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استاديار زبانشناسي همگاني دانشگاه فردوسي مشهد  
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 دانشجوي دكتري زبانشناسي همگاني دانشگاه فردوسي مشهد 

 چكيده
انگيختگي به معني وجود سرنخي در صورت براي رسيدن به معناست ؛ چيزي      

كه ما را مستقيماً از صورت به معنا رهنمون مي شود و اين بدان معناست كه 
رابطة صورت و معنا، همواره يا تنها قراردادي نيست يا اين كه رابطة قراردادي 

يكي از انواع انگيختگي ،  در پاره اي مواقع به رابطة تصويرگونه مبدل مي شود.
واژه هايي انگيختگي معنايي دارند كه رابطة معنايي بين است . معنايي انگيختگي 

.در زمينة انگيختگي، اجزاي تشكيل دهندة واژه و كل واژه وجود داشته باشد 
عده اي بر اين باورند كه واژگان ابتدايي بشر انگيخته بوده اند و با گذشت زمان 

و به دليل تغييرات آوايي و ...درجه انگيختگي واژگان كاهش يافته است . در 
و براي بررسي  اين پژوهش ، نگاه عميق تر و دقيق تري به اين پديده داشته ايم

 واژه 2800خاب چهار متن سفرنامه از زمان حال و استخراج انتاين فرضيه ، با 
اين متون پرداخته ايم و سپس آنها را با معنايي در محتوايي به بررسي انگيختگي 

 واژه استخراج شده از چهار متن در دويست سال پيش مقايسه نموديم تا با 2800
بررسي ها و مقايسههاي آماري دريابيم كه از دويست سال پيشتاكنون ، 
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 .انگيختگي معنايي در بين واژگان زبان فارسي افزون گشته يا كاهش يافته است
كه افزايش معناداري مي دهد مقايسة نتايج حاصل از بررسي اين دو دوره نشان 

 سال پيش 200 در شمار واژگان داراي انگيختگي معنايي در زمان حال، نسبت به
،   سال گذشته تا كنون 200 به چشم مي خورد ؛ بنابراين ، شايد بتوان ادعا كرد از

انگيختگي معنايي در واژگان زبان فارسي افزايش يافته است و از اين نقطه 
     .نظر،زبان فارسي به سمت شفافيت پيش رفته است و نه تيرگي

) meaning) ، معنا (form ، صورت( )motivation(انگيختگي: كليد واژه ها

 مقدمه  
     كلمات شفاف يا انگيخته ،آن دسته از كلمات هستند كه از روي صدا ، ساخت ، رابطه 

و ... به معني آنها پي برد يا معني آنها را حدس زد .كلمات  تيره به آن دسته از كلمات گفته 
 1356ميشودكه تلفظ يا ساخت آنها،ردپايي براي شناخت معنيآنها به دست ندهد. (باطني،

:117 ( 

برخي از افرادي كه رابطة طبيعي بين       با نگاه اجمالي به پيشينة تاريخي درمي يابيم كه
صورت و معنا را پذيرفتهاند، بر اين اعتقادند كه احتمالاً در ابتدا تمام كلمات زبان رابطة 

طبيعي با معنا داشته و نام آوا بوده اند اما بر اثر مرور زمان و تغييرات آوايي وساخت واژي ،  
اين طور به نظر مي رسد كه رابطه اي بين صورت و معناي آنها وجود ندارد . عده اي نيز بر 
اين باورند كه واژگان به دليل ذات طبيعت گراي انسان به سمت شفافيت و برقراري رابطة 

 .طبيعي بين صورت و معنا پيش مي روند
        در اين پژوهش در پي آنيم كه  با بررسي متوني با موضوع سفرنامه از دويست سال 

اشتقاقي آنها مركب و پيش و متوني مربوط به زمان حال و بررسي انگيختگي در واژه هاي 
و سپس با مقايسةآماري مجموع نتايج و داده هاي حاصل از بررسي واژگان متون دو دوره ، 

آگاهي يا ناانگيخته شدن معنايي  گيزبان فارسي به سمت انگيختواژگان روند حركت به 
 از اين روي، در بخش دوم ، پيشينة نظري كارهاي انجام شده در زمينة انگيختگي  .يابيم

بيان مي شود . در بخش سوم ، انگيختگي و انگيختگي معنايي معرفي خواهد شد . در بخش 
چهارم ، روشي كه براي تحقيق در نظر گرفته ايم ، بيان مي شود و در ادامه، به شيوه 

در بخش پنجم ، ابتدا به ارائة  .گردآوري مطالب و تحليل داده ها اشاره اي خواهد شد 
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داده هاي جمع آوري شده مي پردازيم و سپس بررسي هاي انجام گرفته بر روي آنها را 
 . عنوان مي كنيم

در بخش ششم ، به جمع بندي نتايج به دست آمده از بررسي هاي بخش پنجم مي پردازيم 
سپس با انجام  و با يكديگر مقايسه مي كنيم و در ادامه ، نتايج دو دوره را به تفكيك

آزموني آماري ، معنادار بودن اين نتايج را مي سنجيم و در انتها ، به نتيجه گيري از نتايج به 
. دست آمده خواهيم پرداخت

  پيشينة نظري-2
     انسان كنجكاو از دير باز در پي يافتن علت هر پديده اي بوده و از اين طريق به   

پيشرفتهاي زيادي در علوم مختلف دست يافته است.با بررسي تاريخ زبان شناسي و فلسفه 
نيز در مي يابيم كه انسان،از زماني كه مدارك مربوط به آن در دسترس است ، در پي يافتن 

رابطه بين صورت و معناي كلمات بوده و گاه طبيعي بودن رابطه بين صورت و معنا و گاه 
رابطة قراردادي بين آنها را پذيرفته است . شاهد اين امر ، نظريات مختلفي است كه در 

كه در اين راستا  مورد منشاء زبان وجود دارد ؛ ازجمله اين نظريات ، نظرية منشاء الهي است 
در فصل دوم سفر پيدايش(نخستين كتاب تورات) گفته شده است كه در بهشت همه چيز 

به نام اصلي خود ناميده مي شود و انسان اولين بار اشياء را نام گذاري كرده است 
نظرية منشاء صداهاي طبيعي است . بر اساس اين نظرية ديگر ، ). 21-22: 1381(هريس،

 bow-wowنظريه واژه هاي نخستين، تقليدي از صداهاي طبيعي بوده اند كه آن را تئوري
) از تمام اين نظريه پردازي ها مي توان نتيجه گرفت كه انسان از 2-3 : 1985گويند. (يول ،

همان ابتدا به دنبال يافتن منشاء زبان و رابطة بين صورت و معنا  بوده است . 
گروهي طرفدار طبيعت ،به اين بحث پرداختند و از همان ابتدا نيز      فلاسفة يونان باستان 

مداري و گروهي طرفدار قراردادي بودن زبان بودند . افرادي مثل افلاطون معتقد بودند بين 
) آنها به ريشه شناسي بعضي 23 :1381صورت و معنا رابطه طبيعي وجود دارد. (هريس، 

واژه هاي يوناني مي پرداختند و اكثراً آنها را به طور غير منطقي به منشاء طبيعي متصل     
مي كردند چون معتقد بودند كه عامل زمان در صورت هاي آغازين واژه ها خواه ناخواه 

تغييرات فراوان پديد آورده است .ارسطو كه از شاگردان افلاطون بود ،بر عكس او ، 
صورت را غيرمرتبط با معنا در نظرگرفته و اعتقاد به وجود رابطة قرار دادي بين اين دو 
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) در اين مباحثات ، گرچه افرادي نيز موضع بينابيني 45-48 : 1370داشته است . (رابينز ، 
اختيار كردند ولي بحث و جدل بر سر اين موضوع ، بي نتيجه ادامه يافت .  

     مسئلة وجود يا عدم وجود رابطه بين صورت و معناي واژگان  از زمان باستان راه خود را 
در فلسفه ادامه داده و به عنوان سؤالي در روند جديد زبان شناسي و ريشه شناسي قرن بيستم 

در آمده است . به نظر مي رسد كه فردينان دوسوسور اولين كسي است كه در قرن حاضر 
 اين فرضيه را بيان كرد كه نشانه هاي زباني اختياري واين مسئله را مطرح كرده است 

)  اولمان نيز بر پايه ديدگاه كهن طبيعت گرايان و قرارداديون به 88 : 1381هستند. (هريس،
واژه هاي تيره و شفاف پرداخته است  و از كساني است كه بحث در مورد انگيختگي را 

جدي تر از ديگران دنبال كرده و اكثركارهايي كه بعد از او انجام شده است، به نوعي قالبي 
1Fبا انجام تحقيقي   نيزاز كار او را در خود دارند . فريشبرگ

) بيان نموده است كه 1975(�
  ة سال گذشته كاهش يافته است ؛ مثلا نشان200 در طي ASLميزان تصويرگونگي در 

مورد استفاده براي مفهوم «خانه»، در ابتدا تركيبي از دو نشانه بوده است : يكي براي            
« خوردن » و ديگري براي «خوابيدن» . نشانة خوردن شامل گرفتن فنجان در نزديكي دهان 

است و نشانة خواب ، شامل گرفتن دست خود به صورت افقي در زير گونه و خم كردن 
گردن بر روي آن . هركدام از اين نشانه ها تصويرگونه هستند؛ بنابراين ، نشانة اوليه براي 

خانه  هم تصويرگونه بوده است؛ يعني خوردن و خوابيدن . با گذشت زمان  اين نشانه، 
كوتاه شده و قرار دادي تر شده است به طوري كه شكل كنوني آن شامل لمس دو قسمت 

 : 1999 (كارول،دمختلف چانه و سپس گرفتن فنجان است كه شفافيت نشانة اوليه را ندار
30-29 .( 
برخي از دانشمندان ايراني و اسلامي نيز اعتقاد داشتند كه رابطة بين صورت و معنا      

ابوعلي فارسي و شاگردش ابن  . طبيعي است ؛ از جمله خليل ابن احمد فراهيدي وسيبويه
 1375وحيديان كاميار،(جني و سيوطي و ميرداماد نيز رابطه لفظ و معنا را طبيعي مي دانستند.

اگرچه انگيختگي و بررسي آن در قديم بيشتر دنبال شده است اما به نظرمي رسد كه ) 10:
تاكنون در زبان فارسي، كاري جدي در زمينه انگيختگي به انجام نرسيده است و محدود 

                                                 
*Frishberg  
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كارهايي نيزكه انجام گشته است يا قالب بندي كارهاي ديگران مانند اولمن را دارد يا اينكه 
  . فقط به برخي جنبه هاي انگيختگي مثل نام آواها و نماد پردازي آوايي پرداخته است

     اولمن انگيختگي را به سه دسته آوايي ،ساخت واژي و معنايي دسته بندي كرده است . 
منصور اختيار و محمد رضا باطني نيز بر اساس همين طبقه بندي،كاري فراگيرتر و           

با ارزش تر از ديگرآثار فارسي در اين زمينه انجام داده اند .  
     آزيتا افراشي نيز با بهرهگيري از كار باطني در مقاله اي با نام«نگاهي به شفافيت و تيرگي 
معنايي در سطح واژه هاي مركب» به بررسي تيرگي و شفافيت واژه هاي مركب ، با استفاده 

تقي وحيديان كاميار نيز اولين كسي است كه فرهنگ از ابزار معني ارجاعي پرداخته است . 
نام آواهاي زبان فارسي را به رشته تحرير در آورده است. 

 - انگيختگي3
     قبل از اينكه بحث در مورد انگيختگي را آغاز كنيم با اين سؤال مواجه مي شويم كه 

انگيختگي چيست؟ بنا بر آنچه سوسور در اين مورد اظهار نموده است، زبان مجموعه اي از 
نشانه هاست و نشانة زباني، رابطة اختياري بين دال ومدلول است اما بعضي نشانه ها   

انگيخته اند ، بعضي غير انگيخته و البته بعضي ها هم نيمه انگيخته . انگيختگي با مسئلة زمان 
ارتباط دارد ؛ به عبارت ديگر مرور زمان سبب تغيير انگيختگي صورت هاي زباني مي شود 

. به طور كلي مي توان گفت نشانه اي انگيخته است كه در صورت آن ، سر نخي براي 
). 104 :2005رسيدن به معناي آن موجود باشد (آرونوف و فوندمن،

     كلمات تيره كلماتي هستند كه يا از ابتدا رابطه اي بين صورت و معناي آنها وجود 
نداشته يا به تدريج اين شفافيت كدر شده است . در زبان آنچه انگيخته نبوده، مي تواند 

انگيخته شود و آنچه انگيخته بوده ، مي تواند انگيختگي خود را از دست بدهد . برخي از 
- 2- عوامل آوايي 1عوامل از دست دادن انگيزه را مي توان به اين صورت برشمرد : 

- عوامل 4- فاصله افتادن بين معناي حقيقي و مجازي واژه 3فراموش شدن معني حقيقي  
 از عوامل كسب انگيزه نيز مي توان به اين .)144 : 1356- عوامل نحوي (باطني ، 5صرفي

- عوامل صرفي : مثلاً به دليل ريشه 2- عوامل آوايي : مثل قياس1عوامل اشاره كرد : 
- عوامل نحوي 3شناسي عام 
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به طوركلي در بيشتر كارهايي كه درباره انگيختگي انجام شده ، انگيختگي به سه دسته      
به انگيختگي آوايي ، ساخت واژي و معنايي دسته بندي شده است كه در اين تحقيق ، 

معنايي در واژه ها خواهيم پرداخت. 
 انگيختگي معنايي- 3-1

در معناي واژگان مي توان نمودهايي از انگيختگي مشاهده كرد كه به نظر مي رسد      
ميزان اين نوع انگيختگي از انگيختگي ساخت واژي نيز كمتر باشد ؛ به اين دليل كه در 

انگيختگي معنايي ، اجزاي واژه ما را به صورت غير مستقيم و توسط رابطة معنايي اي كه با 
 .  انگيختگي معنايي مي تواند از دو مرجع دارند ، به مرجع و معناي واژه رهنمون مي شوند

- از تاريخچه واژه . 2- از مشابهت هاي واژه و 1چيز ناشي شود:
 انگيختگي ناشي از مشابهت واژه- 3-1-1

نماينده ) رنگ« (عدسي «يا« دست روزگار «در اين نوع انگيختگي ، نمونه هايي مثل     
انگيزش معنايي هستند زيرا در آنها معني اصطلاح به وسيلة استعاره اي شفاف و قابل 

استنباط به دست آمده است كه انواع كاربرد هاي مجازي واژه ها را مي توان در اين گروه 
به دليل مشابهت » عدس «يا » دست« در اين واژه ها ، مثلاً ) 131 :1356باطني، (جاي داد.

به عبارتي، انگيزش  مصداق هاي جديد به مصداق هاي قديم ، كاربرد استعاري يافته اند؛
معنايي در آن دسته از كلمات وجود دارد كه ارتباط معنايي آنها با ديگر كلمات به روشن 

شدن معني آنها كمك مي كند؛ يعني از راه ارتباط معنايي با كلمات ديگر شفاف           
بنابراين، شفافيت ممكن است بر اثر شباهت صوتي عامل تقليد يا ) 131 :همان (مي شوند.

 ) 76-77 : 1348اختيار،». ( گل تاج خروس «شباهت صوري باشد؛ مثل
 انگيختگي ناشي از تاريخچه واژه- 3-1-2

     از انواع ديگر انگيختگي معنايي  مي توان به انگيختگي ناشي از تاريخچة واژه اشاره 
كرد. در اين نوع انگيختگي ، واژه از شخصي يا حادثه اي يا... در گذشته گرفته شده است 

كه در صورت دانستن تاريخچه آن ، مي توان به راحتي به معناي واژه پي برد . مثلاً واژة 
"Houdini" در انگليس در زمان خاصي، واژه اي انگيخته بوده است . اين واژه نام 

شخصي است كه عضلات نيرومندي داشته و براي نشان دادن اين نيرو به ديگران اجازه   
مي داده به شكم او ضربه بزنند و در يكي از اين موارد مرده است. نام اين شخص تبديل به 
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فعلي گشت كه به معناي مردن در اثر وارد شدن ضربه به شكم است. (آرونوف و 
)  131 :2005ديگران،

 - ملاك هاي انگيختگي معنايي:3-2
     واژه اي كه انگيختگي معنايي دارد يا واژه اي است كه انگيختگي آن ناشي از 

تاريخچة واژه است يا واژه اي اشتقاقي يا مركب است كه از مجموع معناي اجزايش 
توسط استعاره اي شفاف بتوان به معناي واژه رسيد ؛ يعني رابطة معنايي بين معناي 

مجموع اجزاء و معناي كل واژه وجود داشته باشد؛ مثل واژة «چشمه» كه نام مكاني 
 است كه شبيه چشم است.  

محل خارج شدن طبيعي آب  چشمه
 از زمين

ه = پسوند فعال  چشم
 اسم ساز 

 نيمه انگيخته

 همچنين واژه هاي «سرگرداني» ، « دست انداز»  و ...
     بنابراين ، واژگان انگيخته معنايي برخي از واژگاني هستند كه در حوزه واژگان 

 مركب يا اشتقاقي، نيمه انگيخته بوده اند.
 روش تحقيق- 4

براي بررسي و مقايسه انگيختگي معنايي در بين واژگان متون دويست سال پيش و متون      
معاصر ، سعي شد از محاسبات آماري استفاده شود به طوري كه مجموع واژه هاي انگيختة 

معنايي در متون دويست سال پيش محاسبه و با دوره كنوني مقايسه شد و توسط آزمون 
  .هاي آماري ، معناداري آن سنجيده شد

  :شيوه گردآوري مطالب و تحليل داده ها- 4-1
     در ابتدا براي مقايسة پديدة انگيختگي در دو دورة زماني ، لازم بود تا متون مناسبي از 

 هر دو دوره بدين صورت انتخاب شود :
 متون مورد بررسي -4-1-1

     ابتدا متوني از هردو دورة زماني انتخاب شد كه هم از نظر سبكي خنثي و هم در 
دسترس باشند . به اين منظور ، متوني با موضوع سفرنامه انتخاب گرديد و براي مهار كردن 
 تفاوت هاي سبكي در اين بررسي ، چهارمتن از هر دوره انتخاب شد كه به اين شرح است :

 :متون مربوط به دويست سال پيش- 4-1-1-1
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 1177تاريخ نگارش : سال ، مسير طالبي يا سفرنامه ميرزا ابوطالب خان  :1     متن شماره 
نويسنده: ابوطالب ابن محمد اصفهاني.  ، هجري شمسي
سفرنامة خسروميرزا به پطرزبوغ و تاريخ زندگي عباس ميرزا،             :2     متن شماره 

نويسنده : ميرزا مسعود انصاري  ،  هجري شمسي1202تاريخ نگارش :  ، نائب السلطنه
تاريخ  ، سفرنامة ميرزا ابوالحسن خان شيرازي (ايلچي) به روسيه  :3     متن شماره 

نويسنده : ميرزا محمد هادي شيرازي (علوي).  ، هجري شمسي1187نگارش:
 ،  هجري شمسي1188تاريخ نگارش :  ، سفرنامة ميرزا صالح شيرازي :4     متن شماره 

نويسنده : صالح شيرازي. 
 : متون مربوط به زمان حال- 4-1-1-2

نويسنده :        ،  هجري شمسي1375تاريخ نگارش :  ، پرستو در قاف :5     متن شماره 
علي رضا قزوه. 
 1369تاريخ نگارش :  ، سفرنامة شمس آل احمد به آلمان و اسپانيا  :6     متن شماره 
نويسنده : شمس آل احمد.  ، هجري شمسي
نويسنده :  ، هجري شمسي1362تاريخ نگارش :  ، سفرنامه فرنگ  :7     متن شماره 

فخرالدين حجازي. 
نويسنده : محمد  ،  هجري شمسي1363تاريخ نگارش :  ، اقليم هاي ديگر  :8     متن شماره 
جعفر ياحقي. 

 : انواع و تعداد واژگان مورد بررسي- 4-1-2
     از هر كتاب ، حدود پنج صفحه انتخاب شد كه شامل هفتصد واژه محتوايي است و در 
بعضي موارد به دليل اينكه ممكن بود واژه يا واژه هايي در صفحات متوالي تكرار شوند ، 
سعي شد پنج صفحه به صورت متوالي انتخاب نشود . به اين ترتيب ، واژه هاي محتوايي   

شامل اسم ، فعل ، صفت و قيد جدا شدند و به عنوان مواد تحقيق ، مورد استفاده قرار 
گرفتند . 

 - شيوه تحليل داده ها4-1-3
     بر اساس معيار هاي مطرح در بالا ، انگيختگي را در هريك از متون قديمي 

بررسي كرديم و سپس  حاصل جمع هر يك از متغيرها را در چهار متن زمان معاصر و
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به دست آورديم كه نتايج حاصل از آن در بخش هاي بعد   معاصر قديم و چهار متن
مطرح مي شود . سپس با انجام آزمون آماري معناداري بر روي اين داده ها و مقايسة 

نتايج دو دوره با يكديگر، به معناداري ونتايج حاصل از اين محاسبات دست يافتيم. 
 ها  ارائه و بررسي داده-5

همانطور كه قبلاً نيز بيان گشت ، چهار متن با موضوع سفرنامه مربوط به دويست سال       
واژه  700پيش و چهار متن مربوط به زمان حال با همان موضوع انتخاب شد و در ميان

سال پيش  200 متون. محتوايي از هر متن ، به بررسي واژه هاي انگيخته معنايي پرداخته شد 
از شماره يك تا چهار و متون زمان حال از شماره پنج تا هشت است كه در زير، متن هاي 

مورد بررسي و تحليل هاي انجام شده بر روي آنها به تفكيك نمايش داده شده اند. قابل 
ذكر است  كه به ضرورت مجال ازهر متن فقط تعداد چهار واژة انگيخته معنايي را به عنوان 

نمونه در ذيل بيان كرده ايم .از متن هاي شماره يك تا هشت، چند واژه به عنوان نمونه به 
شرح ذيل، برگزيده شده اند كه در اين واژه ها به دليل اينكه بين مجموع معناي اجزاي 

تشكيل دهندة واژه و معناي خود واژه ، رابطه اي معنايي برقرار است ، اين واژگان 
انگيختگي معنايي دارند؛ به عبارتي در اين واژگان، با حاصل جمع معناي اجزاي تشكيل 
دهندة واژه ، به طور مستقيم نمي توان به معناي خود واژه رسيد بلكه توسط ايجاد رابطه 

معنايي و استعاري  مي توان به معناي واژه رسيد: 
 - متن شماره يك5-1

 واژگان منتخب انگيخته معنايي مربوط به اين متن عبارتند از:

 »، از دو بسيارخوشايند كه اشتياق و علاقه را جلب ميكندا-واژة«دلكش» به معناي «
جزء«دل» و«كش=ستاك حال كشيدن » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي 

تشكيل دهنده اين واژه و معناي خود واژه، رابطه معنايي برقرار است؛ بنابراين  واژه، 
انگيخته معنايي است. 

پيرهن =  »و« پيرهن = لباس »، از دو جزء« بيشترو بيشتر- واژة«پيرهن پيرهن» به معناي« 2
 »تشكيل شده است كه مجموع معناي اين دو جزء معناي «تكرار» را به واژه مي بخشد. لباس

پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهنده اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي 
برقرار است؛ بنابراين واژه، انگيخته معنايي است. 
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قطار= مانند قطار به رديف و  » و« به » ، از دو جزء« به رديف » به معناي« به قطار- واژة« 3
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و پشت سر هم

معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين واژه، انگيخته معنايي است. 
 »، از دو هر چيز مدور و دايره شكل كه ميانش خالي باشد » به معناي« حلقه- واژة« 4

 تشكيل ه = پسوند فعال اسم ساز مشابهت ونسبت» » و« حلق = فضاي عقب دهان ،گلوجزء«
شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطه 

معنايي برقرار است؛ بنابراين واژه، انگيخته معنايي است. 
 - بررسي داده هاي متن شماره يك5-1-1

در اين متن تعداد چهار واژه انگيخته معنايي يافت شد 
 - متن شماره دو5-2

 واژگان منتخب انگيخته معنايي مربوط به اين متن عبارتند از:

گير =  » و« دل = خاطر، ضمير، روان »،از دو جزء« ناراحتي»به معناي« دلگيريا-واژة« 
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع ستاك حال گرفتن :سد كردن ،گرفتاركردن + ي

معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معنايخود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين،   
واژه انگيختة معنايي است. 

دار=  » و« ستاره» ، از دو جزء« علامتي مثل ستاره دارد » به معناي« آنچه ستاره دار-واژة« 2
 » تشكيل شده است. پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل ستاك حال داشتن : دارا بودن

دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي 
است. 

خاطر= انديشه ، آنچه در دل  » ، از دو جزء« اطمينان خاطر » به معناي« خاطر جمعي-واژة« 3
 » تشكيل شده است .پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل جمع= گرد آوردن »و« بگذرد

دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي 
است. 

 » ، از دو يكي از آلات آتش بازي وجنگ كه جهنده است » به معناي« موشك-واژة« 4
 » تشكيل شده است . پس بين ك = پسوند فعال بيانگر كوچكي وشباهت » و« موشجزء« 
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مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

 بررسي داده هاي متن شماره دو- 5-2-1
در اين متن، تعداد شش واژة انگيختة معنايي يافت شد. 

 - متن شماره سه5-3
 واژگان منتخب انگيختة معنايي مربوط به اين متن عبارتند از:

 » دل = جان ، روح » ، از دو جزء« دوست داشتني، حسب مراد » به معناي« دلنشين-واژة«1
 »تشكيل شده است . پس بين مجموع نشين = ستاك حال : جا گرفتن چيزي بر چيزيو« 

معناي اجزاي تشكيل دهنده اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

 گوش = عضو حس شنوايي » ، از دو جزء« كنار، كناره ، كنج » به معناي« گوشه-واژة« 2
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي ه = پسوند فعال اسم ساز مشابهت»و« 

تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة 
معنايي است. 

صور=  » ، از دو جزء« منسوب به صورت و ظاهر، ظاهري » به معناي« صوري-واژة« 3
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي ي = پسوند فعال نسبت » و«صورت

تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة 
معنايي است. 

جايي كه رودي از آنجا پديد مي آيد ومسير خود را آغاز  » به معناي« سر چشمه-واژة« 4
چشمه = محل خارج شدن طبيعي آب از زمين :  » و« سر= راس » ، از سه جزء« مي كند

 »تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي ه = پسوند فعال اسم ساز مشابهت » و« چشم + ه
اجزاي تشكيل دهندةاين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه 

انگيختة معنايي است. 
 بررسي داده هاي متن شماره سه- 5-3-1

در اين متن، تعداد پنج واژة انگيختة معنايي يافت شد. 
 - متن شماره چهار5-4
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واژگان منتخب انگيختة معنايي مربوط به اين متن عبارتند از: 
ه = پسوند فعال اسم  »و« دامن » ، از دو جزء« دوره ، اطراف»به معناي« دامنه (كوه)ا-واژة« 

 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و ساز مشابهت
معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

 » نمك »، از سه جزء« حق شناس بودن ، سپاسگزار بودن» به معناي« نمك شناسي-واژة« 2
ي = پسوند فعال كه اسم مصدرمركب » و « شناس = ستاك حال شناختن : معرفت يافتنو« 

 »تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و مي سازد
معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

 » ، از سه جزء« نداشتن رفتار درست ، حركت درمسير غلط » به معناي« كج روي-واژة« 3
»تشكيل ي = پسوند فعل كه اسم مصدرمركب مي سازد»  و« رو= ستاك حال رفتن »و« كج

شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة 
معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

 روح افزا ، شادي بخش، مفرح ، چيزي كه بر زندگاني بيفزايد » به معناي« روح فزا-واژة« 4
 » تشكيل شده است .پس فزا = فزاينده : افزايش دهنده » و« روح = دل، جان»، از دو جزء«

بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار 
است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

بررسي داده هاي متن شماره چهار - 5-4-1
در اين متن تعداد شش واژة انگيختة معنايي يافت شد. 

 - متن شماره پنج5-5
 واژگان منتخب انگيختة معنايي مربوط به اين متن عبارتند از:

شير= سلطان جنگل ، » ، از دو جزء« شيرزن = زن شجاع و دلير »به معناي« شيرزنانا-واژة« 
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة زن» و« شخص شجاع

اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 
 » پناه = پناهگاه ، نگاهبان ، حامي » و« سر » ، از دو جزء« پناهگاه » به معناي« سرپناه-واژة«2

تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود 
واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 
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 » گوش = عضو حس شنوايي » ، از دو جزء« كنار، كناره ، كنج » به معناي« گوشه-واژة« 3
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي ه = پسوند فعال اسم ساز مشابهتو«

تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة 
معنايي است. 

قمر مصنوعي ، دستگاهي كه از زمين با موشك به فضا پرتاب  » به معناي« ماهوارها-واژة« 
واره = پسوند فعال شباهت و  »و « ماه» ، از دو جزء« مي شود و دور زمين مي چرخد

 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه مانندگي است
و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

- بررسي داده هاي متن شماره پنج 5-5-1
در اين متن  تعداد ده واژة انگيختة معنايي يافت شد  

 - متن شماره شش5-6
 واژگان منتخب انگيختة معنايي مربوط به اين متن عبارتند از:

ان = پسوند  »و« نگر= ستاك حال نگريستن»، از دو جزء« مشوش » به معناي« نگرانا-واژة« 
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي فعال كه معني فاعلي و حالت مي دهد

تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة 
معنايي است. 

 » ، داراي حالت يا احساس خوش به خاطر عمل يا رفتار خويش »به معناي« سربلند-واژة« 2
 » تشكيل بلند = افراشته ، دراز » و«سر= عضو بدن انسان و حيوان ازگردن به بالااز دو جزء« 

شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة 
معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

سر= عضو بدن انسان و  » ، از سه جزء« ملامت ، نكوهش » به معناي« سرزنش-واژة« 3
 » ِ- ش = پسوند نيمه فعال مصدري »  و «زن = ستاك حال زدن » و« حيوان ازگردن به بالا

تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود 
واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

ه  »و« چشم » ، از دو جزء« محل خارج شدن طبيعي آب از زمين » به معناي« چشمه-واژة« 4
 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل = پسوند فعال اسم ساز مشابهت
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دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي 
است. 

 بررسي داده هاي متن شماره شش- 5-6-1
 واژة انگيختة معنايي يافت شد. 21در اين متن تعداد 

 - متن شماره هفت5-7
واژگان منتخب انگيخته معنايي مربوط به اين متن عبارتند از: 

زمين = خاك ، سطح كره  » ، از دو جزء« سطح و روي چيزي » به معناي« زمينها-واژة« 
» تشكيل شده است . پس بين مجموع ه = پسوند فعال اسم ساز و مشابهت و نسبت » و« زمين

معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

روشنفكر= داراي بينشي آگاهانه ، منطقي و دور از خرافه و  »به معناي« روشنفكران-واژة« 2
 » تشكيل شده است . پس بين فكر= انديشه » و« روشن = نوراني » ، از دو جزء« تعصب

مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

گردن = قسمتي از بدن بين  » ، از دو جزء« قلدر، زورگو » به معناي« گردن كلفت-واژة«3
» تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل كلفت = ستبر » و« سر و تنه

دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي 
است. 

هم = پيشوند » ، از دو جزء« تناسب اجزاي چيزي با يكديگر » به معناي« هم آهنگ-واژة« 4
 » تشكيل شده است . پس بين آهنگ = آواز، وزن آواز، لحن، اراده» و« فعال اشتراك

مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

بررسي داده هاي متن شماره هفت - 5-7-1
 واژة انگيختة معنايي يافت شد. 16در اين متن  تعداد 

 - متن شماره هشت5-8
واژگان منتخب انگيختة معنايي مربوط به اين متن عبارتند از: 
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بند =  » و« كمر» ، از سه جزء« داراي حالتي چون كمربند » به معناي« كمربنديا-واژة« 
»  تشكيل شده است . پس بين ي = پسوند فعال كه اسم مصدر مي سازد » و « طناب، تسمه

مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 
بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

سر= عضو بدن  » ، از چهار جزء« آواره بودن ، متحير بودن » به معناي« سرگرداني-واژة« 2
ان = پسوند  » و « گرد = ستاك حال گرديدن، چرخيدن » و« انسان و حيوان ازگردن به بالا

 ي= پسوند فعال كه اسم مصدر مركب مي سازد» و «فعال كه معني فاعلي و حالت مي دهد
» تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود 

واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 
گاه = پسوند فعال اسم  » و« گلو »، از دو جزء« جايي شبيه گلو » به معناي« گلوگاه-واژة« 3

 » تشكيل شده است . پس بين مجموع معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و مكان ساز
معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 

سنگ = جسم سفت و سخت  »، از دو جزء« وزين ، ضد سبك » به معناي« سنگين-واژة« 4
ين = پسوند فعال صفت ساز  » و« كه در زمين ومعدن وكوه ، در انواع مختلف وجود دارد

 » تشكيل شده است . پس بين مجموع  بر جنسيت ونسبت دلالت مي كند فاعلي كه اينجا
معناي اجزاي تشكيل دهندة اين واژه و معناي خود واژه، رابطة معنايي برقرار است؛ 

بنابراين، واژه انگيختة معنايي است. 
 بررسي داده هاي متن شماره هشت- 5-8-1

واژة انگيختة معنايي يافت شد. 18در اين متن  تعداد 
  بحث و نتيجه گيري-6
- جمع بندي نتايج 6-1

     در اين فصل  ابتدا به جمع بندي نتايج حاصل از بررسي چهار متن دويست سال پيش و 
جمع بندي نتايج حاصل از بررسي چهار متن زمان حال مي پردازيم . نتايجي كه از مجموع 

  واژة هر دوره به دست آمده ، بدين شرح است:2800
 ):4و3و2و1(حاصل جمع انگيختگي در كل متون قديمي- 6-1-1
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 واژة انگيختة معنايي يافت 21در چهار متن مربوط به دويست سال پيش در مجموع، تعداد 
شد. 

 ):8و7و6و5(حاصل جمع انگيختگي در كل متون معاصر- 6-1-2
 واژة انگيختة معنايي يافت شد. 65در چهار متن مربوط به زمان حال  در مجموع، تعداد 

- مقايسه نتايج 6-2
     پس از جمع بندي نتايج حاصل از بررسي متون هر دوره ، نتايجي حاصل گشت كه بيان 

كرديم و با مقايسه مجموع نتايج به دست آمده در دو دوره زماني ، نتايجي به دست آمد 
كه در ذيل به تفكيك بيان مي شود . سپس براي بررسي اينكه آيا نتايج به دست آمده 
معنادار است يا خير، از آزمون آماري معناداري استفاده شد كه در كل ، نتايجي به اين 

 شرح به دست آمد:
 - مقايسه واژه هاي انگيخته معنايي دو دوره:6-2-1

 معناداري زمان حال  سال پيش200 

 معنادار 65 21 واژه هاي انگيخته معنايي

بر اساس مقايسات انجام شده، تعداد واژگان انگيختة معنايي در متون بررسي شده مربوط به 
  است.21 و در متون دويست سال پيش، 65دوره معاصر،

 - نمودارمقايسه واژه هاي انگيخته معنايي دو دوره:6-2-2
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 نتيجه 
     از آنچه تاكنون بيان شد ، اين نتايج حاصل مي شود:  
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 واژه محتوايي 2800 واژة محتوايي زمان حال و 2800در   معنايي      - با مقايسة انگيختگي
ة سال گذشته  به اين نتيجه رسيديم كه افزايش معناداري در شمار واژگان انگيخت200

 سال پيش به چشم مي خورد. 200معنايي در زمان حال نسبت به 
     - از آنجا كه افزايش در جنبة مذكور انگيختگي در متون زمان حال به چشم مي خورد، 

از اين  سال پيش تا كنون رشد كرده و 200 انگيختگي از اين جنبةشايد بتوان ادعا كرد كه 
 زبان فارسي  به سمت شفافيت رفته است  ونه تيرگي.دريچه ، 

 سال 200     - شايد دليل اين امر ،كاهش ملموس واژگان قرضي عربي باشد كه در متون 
پيش به وفور يافت مي شوند اما بيان نتيجة قطعي در اين زمينه، منوط به انجام تحقيقات 

بيشتر است . دليل ديگر مي تواند نو واژه هايي باشد كه مردم  مي سازند و استفاده مي كنند 
هستند تا واژگان اشتقاقي يا از طرف فرهنگستان ساخته مي شود و اكثراً واژگان مركب يا 

اين بسيط و تيره كه همين امر، شفافيت را به زبان وارد مي كند و مي تواند دليل شفافيت 
 سال پيش باشد . 200زبان فارسي در زمان حال، نسبت به وجه از 

     - نتيجه ديگري كه از بحث هايي  مطرح شده حاصل مي شود اين است كه بر خلاف 
آنچه طبيعيون ادعا مي كردند ، نام آواها تنها واژگاني نيستند كه رابطة صورت و معنا در 

آنها طبيعي و مستقيم است بلكه نام آواها امروزه سهم اندكي در زبان دارند و واژگان 
، نمونه هاي در دسترس تر و ملموس تر رابطة صورت و معنا هستند كه با اشتقاقي مركب و 

بررسيآنها مي توان به نتايج جالبي رسيد. از طرفي، بر خلاف آنچه قرارداديون ادعا     
كرده اند  و مي كنند ، رابطة صورت و معنا به آن ميزان كه تصور مي شود، قراردادي و 

دلبخواهي نيست بلكه هر نظمي كه در زبان مشاهده مي شود ، انگيختگي را به همراه دارد 
وقراردادي و دلبخواهي بودن را محدود مي كند ؛ بنابراين ، هر آنكه به نظم در زبان اعتقاد 

داشته باشد ، نمي تواند انگيختگي در زبان را انكار نمايد. 
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